


شخصیت‌ها: )به ترتيب ورود به صحنه(
پوزئيدون، پالاس، هكوب، تالتي‌بيوس، كاس��اندر، آندروماك، 

منلاس، هلن.

زنان تروآ



صحنة اول
پوزئيدون وارد مي‌شود.

من، »پوزئيدون« پوزئيدون	
خداي دريا،

رقاصه‌هاي سرزندة اعماق درياها
»نره‌ئيد«هاي خود را ترک کرده‌ام

و آمد‌ه‌ام تا
شعله‌ها و گلوله‌هاي سياهي را

 که زماني از اين پيش »تروا« بود بنگرم.
»فوابوس« و من سنگ‌ها برگرفته

و با دستان خويش ديوارهاي اين شهر را در
ايام بگذشته ساخته‌ايم.
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من، ازآن‌پس هماره اين شهر را دوست داشته‌ام.
]مکث. شهر را نگاه ميک‌ند.[

از آن ديگر هيچ باقي نخواهد ماند.
در جنگل‌هاي مقدس ديگر کاهني نخواهد بود،

مگر آنان که مرده‌اند؛
از معبدهاي ما خون مي‌چکد.

يونانيان آ‌نچه را که بود در هم کوبيده‌اند.
»زئوس«، شاهِ خدايان، اي برادر من،

بر پلکان قربانگاه تو
يونانيان »پريام« را گردن زده‌اند

]مکث[
آنان غنيمت‌هاي خود،

زر و جواهرهاي »فريژي« را همراه خواهند برد.
اين يونانيان که در انهدام شهر من حريص بودند،

زنان و کودکان خويش را باز خواهند ديد.
ده‌بار موسم بذرافشاني رسيد،

و آنان در اين مکان مانده بودند،
و به‌سوي پيري کشانده مي‌شدند،

و در محصور داشتن شهر پايدار بودند.
اين زمان، کار پايان پذيرفته است:

سفينه‌هاي‌شان آماده است
و خود در انتظار بادند.

دلاوري نبود که پيروز شد، بلکه تزوير بود.
مردان »تروا«
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همگي مرده‌اند.
اينان زنان »تروا« هستند.

گروهي سهم سرکردگان خواهند بود
و ديگران تسليم قرعه خواهند شد.

اين زن که رو به زمين افتاده‌ ملکة بينواست.
او بر شوهر و پسران خود مي‌گريد.

اين منم که شکست ديده‌ام!
چ��ه کس آيين پرس��تش مرا ب��ه ديگر مردم��ان خواهد 

رساند؟
در اين س��رزمين س��وخته چه کس م��را محترم خواهد 

شمرد؟
زن برادر من »هرا«

الاهة »آرگوس«
و »پالاس آتنا«، دختر برادرم

و الاهة »آتيک«
تا آنک‌ه فريگيايي‌هاي مرا نابود کنند

هم‌عنان شدند.
آنان به من آسيب رسانده‌اند.
من سر تسليم فرود مي‌آورم.

با اين خرابه‌ها چه مي‌توان کرد؟
اي شهر افتخار، بدِرود!

بدرود حصارها، کنگره‌ها،
برج‌هاي مدور و صافِ زيبا،

دسترنج من، بدرود!
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